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توی خوابم بچه‌آهو می‌شوم
می‌دوم تا خانه زیبای تو

تا تو می‌آیی کنارم، زود زود
می‌گذارم سر به‌روی پای تو

حیف، چون این قصه خواب است و خیال
خانه‌ام از خانه‌ات دور است، دور
این‌‌سر دنیا دل من پیش توست

گنبد و نقاره‌ها و حوض و نور

کاش می‌شد روزی از این‌روزها
می‌شدم مهمان ایران قشنگ
زائر آن صحن زیبا می‌شدم

گنبد پاک و بزرگ و زردرنگ

بوس می‌کردم ضریحت را یواش
می‌نشستم گوشه‌ای توی حرم

ذره‌ذره با زیارت‌کردنت
از دلم پرمی‌کشید آهسته، غم

در کتابی خوانده‌ام این را که تو
دوست با یک بچه‌آهو بوده‌ای
خوش به‌حال بچه‌آهویی که تو

با نگاهی ضامن او بوده‌ای

بچه‌آهو
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آخ جون، گردشگری

تصویرساز:  سوده شیدا
نویسنده: فاطمه عامل نیک

یکــی بــود بــه نــام آرش، یکــی دیگــه هــم بــود بــه اســم موشــک. آن‌هــا به‌همــراه بــاد مهربــان درحــال بازگشــت از 
ــواب  ــه؟ آرش ج ــمش چی ــم اس ــه می‌روی ــید: جایی‌ک ــک از آرش پرس ــه موش ــد ک ــر)ع( بودن ــام‌زاده طاه ــارت ام زی
داد: کاروانســرای شــاه عباســی! بــاد مهربــان گفــت: شــما می‌دونیــد قدیم‌هــا بــه چه‌‎جاهایــی می‌گفتنــد کاروانســرا؟ 
آرش خندیــد و گفــت: مــن می‌دونــم، مــن می‌دونــم! قبــاً مســافرت خیلــی ســخت و طولانــی بــوده و مــردم پیــاده یــا 
بــا اســب از ایــن شــهر بــه اون شــهر می‌رفتنــد، بــرای همیــن بیــن راه‌هــا مکان‌هایــی ســاخته بودنــد کــه بشــه تــوش 
اســتراحت کــرد. بــه ایــن مکان‌هــا می‌گفتنــد کاروانســرا! موشــک چرخــی زد و گفــت: مثــل هتــل! آرش بــرای موشــک 
ــت  ــرا حرک ــوی کاروانس ــان به‌س ــد و ویژویژکن ــحال ش ــک خوش ــی!  موش ــت گفت ــن، درس ــت: آفری ــت زد و گف دس
کــرد.  آرش گفــت: اوه اون درخت‌هــا رو ببینیــد! دیگــه رســیدیم بــه کاروانســرا. موشــک از دروازه وارد کاروانســرا 
شــد و تــوی حیــاط پــرگل کاروانســرا بــه زمیــن نشســت. آرش ســریع پیــاده شــد و تــوی حیــاط دویــد و بــا خوشــحالی 
گفــت: وااااای اینجــا رو ببینیــد! چقــدر اتــاق!  بــاد مهربــان هاه‌هاهــی کــرد و گفــت: بلــه، اینجــا بیســت‌ویک حجــره یــا 
همــون اتــاق داره کــه بــا ایوان‌هــای قشــنگش، مــردم توشــون اســتراحت می‌کردنــد و بــرای حیوان‌هــا و بارهاشــون 
هــم جــای جــدا داشــتند.  آرش بــه دیوارهــای کاروانســرا دســت زد و گفــت: وای، موشــک! ایــن دیوارهــا رو ببیــن! 
قدیمــی و ســنگی‌اند!  بــاد مهربــان گفــت: بلــه آرش جــون! ایــن کاروانســرا نزدیــک بــه ســیصد ســال پیــش از ســنگ 
و آجــر و کاهــگل ســاخته شــده. اول ایــن کاروانســرا ســاخته شــده و کم‌کــم شــهر کــرج دورتــادورش شــکل گرفتــه. 
ــا شــتر از  ــوده کــه جنس‌هاشــون رو ب یــک‌روزی اینجــا پــر از تاجــر و فروشــنده‌هایی ب
تمــام جهــان مــی‌آوردن ایــران واســه فــروش. اگــر گــوش کنــی، هنــوز صــدای آهنگ 
زنــگ شــترها و شــیهه اســب‌ها رو می‌تونــی بشــنوی.  آرش و موشــک تــوی حیــاط 
کاروانســرا ســوار بــر بــاد مهربــان بــازی کردنــد و صــدای خنده‌شــان 
آنجــا پیچیــد. آرش به دوســتانش گفــت: اســتان البرز خیلی زیباســت. 
ــدوارم  ــفر کــردم. امی ــرز سَ ــه اســتان الب مــن خیلــی خوشــحالم کــه ب
بازهــم بــه اینجــا برگردیــم. بعــد از بــازی، موشــک آرش را پشــت 
خــود نشــاند و آن‌هــا همــراه بــاد مهربــان به‌ســمت یــک اســتان 
جدیــد و جاهــای دیدنــی جدیــد 

پــرواز کردنــد.  

محل استراحت/ یک جای امن و راحت!

آرش و موش‌موشکی به استان البرز می‌روند
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آخ جون بازی

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

هفته بعد در باغچه کفشدوزک چه‌خبر است؟
سنبله با گلدان‌های مختلف آَشنا شد، اما هنوز باید درمورد خاک بیشتر بداند، برای همین 

کرم گلدانی برنامه هفته بعد را درمورد خاک‌ها گذاشته است. او قرار است درمورد موجودات 
ریز درون خاک‌ها با سنبله و کرم‌کوچولو صحبت کند.
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ایــن بــازی بــا 2 نفــر انجــام می‌شــود و بــرای انجــام آن بــه 2 عــدد تــاس و 40 کارت کوچــک کــه روی هرکــدام یک ســتاره کشــیده شــده، 
نیــاز داریــم. نیــازی نیســت کــه کارت‌هــای بــزرگ درســت کنیــم و کارت‌هــای مستطیل‌شــکل یــا مربع‌شــکل خیلــی کوچــک هــم بــرای 
ایــن بــازی مناســب اســت. بــازی را بــه ایــن شــکل آغــاز می‌کنیــم کــه هرنفــر 10تــا کارت ســتاره دارد و 20تــا کارت دیگــر را تــوی یــک 

ســینی روی میــز می‌گذاریــم و 2 نفــر به‌ترتیــب 2تــا تــاس را در دســت گرفتــه و می‌اندازنــد.
قوانیــن بــازی بــه ایــن شــکل اســت کــه هرکــس 2 تــا 6 بیــاورد، بایــد یــک کارت ســتاره از تــوی ســینی بــردارد و نفــر مقابــل یــک کارت 
ســتاره‌اش را تــوی ســینی بگــذارد. وقتــی کســی 2تــا عــدد مشــابه زوج بیــاورد، یعنــی 2تــا 2، یــا 2تــا 4 بیــاورد، نفــر مقابلــش بایــد یکــی 
از کارت‌هــای ســتاره‌اش را تــوی ســینی بگــذارد. وقتــی کســی 2تــا عــدد مشــابه فــرد بیــاورد، یعنــی 2تــا 1، یــا 2تــا 3، یــا 2تــا 5 بیــاورد، 
یکــی از کارت‌هــای ســتاره‌اش را از دســت می‌دهــد و بایــد تــوی ســینی بگــذارد. وقتــی کســی 2تــا عــدد زوج متفــاوت بیــاورد، مثــاً 6 و2، 
یــا 4 و 2، یــا 6 و 4 بیــاورد، می‌توانــد دوبــاره 2تــا تــاس را بینــدازد. وقتــی کســی 2تــا عــدد فــرد متفــاوت بیــاورد، مثــاً 5 و3 یــا 5 و1 یــا 3 
و 1 بیــاورد، طــرف مقابلــش می‌توانــد 2بــار پی‌درپــی 2تــا تــاس را بینــدازد. وقتــی کســی 2تــا عــدد زوج و فــرد بیــاورد، بــازی بــدون هیــچ 

اتفاقــی ادامــه پیــدا می‌کنــد. بــه ایــن شــکل بــازی را ادامــه می‌دهیــم تــا تعــداد کارت‌هــای یک‌نفــر بــه 20 عــدد برســد و برنــده شــود.

بریم سراغ یه بازی جذاب و دوست‌داشتنی

ستاره‌های برنده 

1- اگر تاس نداشته باشید، با چه‌چیزهایی می‌توانید تاس درست کنید؟
2- اگر هر گروه 2نفره باشد، چه پیشنهادی برای انداختن 2تا تاس دارید؟

3- اگر به‌جای 2تا تاس از 3تا تاس استفاده کنیم، چه پیشنهادهایی برای بازی دارید؟
4- فکر کنید و برای اعدادی که هربار با 2تا تاس می‌اندازید، قوانین جدید بگذارید.

به این سؤالات 
پاسخ دهید: 
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تصویرساز:  عارفه حق‌گشایی
نویسنده: عظیمه حق‌گشایی

تعطیلی خوگالازی
ماجراهای 

 کله‌ پوک  و کله‌ کوک

معلم نقاشی گفته بود که 
کله‌پوک‌ها و کله‌کوک‌ها باید در خانه یک 

نقاشی بکشند. آن‌ها باید تصویر یک  خوگالاز وحشی و 
یک میلاناز منقاردراز را می‌کشیدند. کله‌پوک نقاشی کشیدن 

را دوست نداشت و برای کله‌کوک هم نقاشی کشیدن کار سختی 
بود. کله‌کوک هیچ‌وقت نمی‌توانست سریع نقاشی بکشد و بعد از کلی 

زحمت هم نقاشی‌اش قشنگ نمی‌شد. هیچ‌کدام از آن‌ها دوست نداشتند 
که در روز تعطیل، خوگالاز وحشی و میلاناز منقاردراز نقاشی کنند. 

کله‌پوک و کله‌کوک برای روز تعطیلشان یک برنامه دوست‌داشتنی 
داشتند. آن‌ها می‌خواستند با هم به بازارچه  و 

نمایشگاه کارهای دستی بروند و هم 
کارهای دستی را ببینند و هم خرید 

کنند.

4

1

صبح آن روز تعطیل کله‌کوک 
از خواب بیدار شد و بعد از خوردن صبحانه، 

نقاشی خوگالاز وحشی و میلاناز منقاردراز را کشید. 

البته نقاشی سختی بود. کله‌کوک با دقت به عکس‌های 

خوگالاز وحشی و میلاناز منقاردراز توی روزنامه‌ها و کتاب‌های 

درسی نگاه کرد و چندبار نقاشی‌اش را پاک کرد و دوباره کشید، 

ولی توانست نقاشی‌اش را تمام کند و بعد هم آن را رنگ زد. 

کله‌کوک تکلیفش را انجام داده بود و تمام تلاشش را کرده 

بود که نقاشی خوبی بکشد. او خوشحال بود و حالا 

و نمایشگاه برود.می‌توانست با خیال راحت به بازارچه 

بازارچه پر از چیزهای مفید و زیبا 

بود. کله‌کوک از دیدن بازارچه لذت می‌برد، اما 

کله‌پوک با حیرت به همه‌چیز نگاه می‌کرد. چندنوع کیک و 

شکلات خوشمزه توی بازارچه به فروش می‌رسید. کیک‌ها و شکلات‌ها 

به‌شکل میلاناز‌های منقاردراز بودند. کله‌پوک به یاد تکلیف انجام‌نداده‌اش 

افتاد و با خودش فکر می‌کرد که همه شکلات‌های میلانازی فریاد می‌زنند: 

نقاشی‌ات رو نکشیدی، نقاشی‌ات رو نکشیدی. کله‌پوک با خودش گفت: آخه 

چرا باید شکلات‌ها رو شکل میلاناز‌ها درست کنند؟ اما فقط شکلات‌ها شکل 

میلاناز‌های منقاردراز نبودند. عکس خوگالاز‌های وحشی و میلاناز‌های منقاردراز روی 

دفتر‌ها و کاغذ‌های کادو هم بود. عروسک پولیشی خوگالاز‌های وحشی و میلاناز‌های 

منقاردراز را هم درست کرده بودند و همه‌جا این عروسک‌ها آویزان بودند و به 

کله‌پوک لبخند می‌زدند و او را به یاد تکالیف انجام‌نداده‌اش 

می‌انداختند. حتی روی ظرف‌های سفالی هم نقش 

خوگالاز‌های وحشی و میلاناز‌های منقاردراز 

کشیده شده بود.
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

اما کله‌پوک نقاشی کشیدن 
را دوست نداشت. او از سر صبح غر می‌زد و 

می‌گفت که خوگالاز‌های وحشی حیوانات ترسناکی هستند 
و میلاناز‌های منقاردراز هم پرندگان عجیبی‌اند. آخه چرا باید این 

موجودات وحشتناک و ترسناک را نقاشی کنم؟ کله‌پوک همین‌طورکه 
غر می‌زد، صبحانه‌اش را خورد و بعد دفتر نقاشی و مدادرنگی‌هایش را 
آورد تا نقاشی بکشد، اما باز هم غر زد و گفت: مدادرنگی‌های من خیلی 

کم و کوچک‌اند و من نمی‌توانم نقاشی خوبی بکشم. دفتر من هم خیلی 
کوچک است و یک خوگالاز وحشی توی آن جا نمی‌شود. کله‌پوک حوصله 
نداشت نقاشی بکشد و آن‌قدر برای خودش بهانه آورد تا قانع شد که 

نمی‌تواند نقاشی بکشد و از خانه بیرون رفت تا 
دنبال کله‌کوک برود و با هم به بازارچه و 

نمایشگاه بروند.

2

صبح آن روز تعطیل کله‌کوک 
از خواب بیدار شد و بعد از خوردن صبحانه، 

نقاشی خوگالاز وحشی و میلاناز منقاردراز را کشید. 

البته نقاشی سختی بود. کله‌کوک با دقت به عکس‌های 

خوگالاز وحشی و میلاناز منقاردراز توی روزنامه‌ها و کتاب‌های 

درسی نگاه کرد و چندبار نقاشی‌اش را پاک کرد و دوباره کشید، 

ولی توانست نقاشی‌اش را تمام کند و بعد هم آن را رنگ زد. 

کله‌کوک تکلیفش را انجام داده بود و تمام تلاشش را کرده 

بود که نقاشی خوبی بکشد. او خوشحال بود و حالا 

و نمایشگاه برود.می‌توانست با خیال راحت به بازارچه 

بازارچه پر از چیزهای مفید و زیبا 

بود. کله‌کوک از دیدن بازارچه لذت می‌برد، اما 

کله‌پوک با حیرت به همه‌چیز نگاه می‌کرد. چندنوع کیک و 

شکلات خوشمزه توی بازارچه به فروش می‌رسید. کیک‌ها و شکلات‌ها 

به‌شکل میلاناز‌های منقاردراز بودند. کله‌پوک به یاد تکلیف انجام‌نداده‌اش 

افتاد و با خودش فکر می‌کرد که همه شکلات‌های میلانازی فریاد می‌زنند: 

نقاشی‌ات رو نکشیدی، نقاشی‌ات رو نکشیدی. کله‌پوک با خودش گفت: آخه 

چرا باید شکلات‌ها رو شکل میلاناز‌ها درست کنند؟ اما فقط شکلات‌ها شکل 

میلاناز‌های منقاردراز نبودند. عکس خوگالاز‌های وحشی و میلاناز‌های منقاردراز روی 

دفتر‌ها و کاغذ‌های کادو هم بود. عروسک پولیشی خوگالاز‌های وحشی و میلاناز‌های 

منقاردراز را هم درست کرده بودند و همه‌جا این عروسک‌ها آویزان بودند و به 

کله‌پوک لبخند می‌زدند و او را به یاد تکالیف انجام‌نداده‌اش 

می‌انداختند. حتی روی ظرف‌های سفالی هم نقش 

خوگالاز‌های وحشی و میلاناز‌های منقاردراز 

کشیده شده بود.

3

کله‌پوک خیلی ناراحت بود. اگر 5

صبح تنبلی نکرده بود و نقاشی‌اش را کشیده 

بود، حالا همه‌چیز برایش دوست‌داشتنی و زیبا بود، اما 

او تنبلی کرده بود و نقاشی‌اش را نکشیده بود و همه‌چیز شکل 

تکلیف انجام‌نداده‌اش بود. نقاشی‌اش مثل باری سنگین روی 

دوشش بود. شکلات‌ها برای او شیرین نبودند و عروسک‌ها به‌نظرش 

دوست‌داشتنی نمی‌آمدند. کله‌پوک از کله‌کوک خواست که زودتر 

به خانه‌شان برگردند تا تکلیفش را انجام دهد و راحت شود. این تنها 

راه بود که شکلات‌های میلانازی، شیرین و خوشمزه شوند و 

عروسک‌های خوگالازی زیبا به‌نظر بیایند.
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2
ــود. یــک‌روز  ــان هیچ‌کــس نب ــر از خــدای مهرب ــود. غی ــود، یکــی نب یکــی ب
ــداد  ــاد! م ــی افت ــاق عجیب ــیاهش اتف ــداد س ــه و م ــی جق ــه و نقاش ــرای جق ب
ــی  ــه خیل ــم ک ــه ه ــد و جق ــرار می‌کردن ــاق ف ــه دور ات ــی جق ــیاه و نقاش س
ــد! الان  ــر کنی ــی‌زد: ‌صب ــه داد م ــد! جق ــا می‌دوی ــال آن‌ه ــود، دنب ــت ب ناراح
ــا  ــک! مدادرنگی‌ه ــای کم ــی‌زد: آه ــم داد م ــیاه ه ــداد س ــان! م می‌گیرم‌ت
ــرون  ــی بی ــه مدادرنگ ــوی جعب ــه از ت ــای جق ــد!  مدادرنگی‌ه ــک کنی کم
ــداد زرد گفــت:  ــد. م ــداد ســیاه دویدن ــه و نقاشــی و م ــال جق ــد و دنب پریدن
چــه شــده اســت؟‌ نقاشــی جقــه بــا تــرس گفــت: جقــه می‌خواهــد بــا مــداد 
ســیاهش مــن را خط‌خطــی کنــد! مــداد نارنجــی گفــت: آخــر چــرا؟‌ مــداد 

ــی!  ــان، خط‌خط ــت: ‌آخ ج ــز گف قرم

3

مــداد صورتــی گفــت: جقــه خیلــی شــجاع اســت و بازهــم تــاش می‌کنــد. 
مــداد قرمــز گفــت: حــالا کــه بازنــده شــدی، بیــا نقاشــی را خط‌خطــی کنیــم! 
جقــه گفــت: ‌نــه مــداد قرمــز! مــن یــک نقاشــی رنگــی می‌کشــم تــا بتوانــم 
تــوی مســابقه نقاشــی‌های رنگــی برنــده بشــوم! مدادرنگی‌هــا بــا خوشــحالی 
گفتنــد:‌ مــا هــم کمــک می‌کنیــم. نقاشــی خندیــد و شــروع کــرد بــه شــمردن: 
یــک... دو... ســه...! مدادهــا و جقــه برگشــتند تــوی اتــاق. جقــه گفــت: بیــا 
نقاشــی قشــنگم! مــن دیگــر ناراحــت نیســتم، چــون بازهــم می‌توانــم تــوی 
ــوار  ــه دی ــش را ب ــنگ بدون‌رنگ ــی قش ــه نقاش ــم. جق ــرکت کن ــابقه ش مس
اتاقــش چســباند و بــا مــداد ســیاه و مدادرنگی‌هــا شــروع کــرد بــه کشــیدن 

یــک نقاشــی قشــنگ رنگــی.  

مــداد نارنجــی گفــت: ‌برنده‌شــدن مهــم نیســت! مهــم ایــن اســت کــه تــوی 
مســابقه شــرکت کــرده‌ای! مــداد صورتــی گفــت: تــو خیلــی شــجاعی! جقــه 
گفــت: امــا مــن خیلــی دوســت داشــتم نقاشــی‌ام برنــده شــود! مــداد قرمــز 
گفــت: ‌آخــر نقاشــی تــو کــه رنــگ نــدارد! مــداد ســیاه گفــت: ‌شــاید قانــون 
مســابقه ایــن بــوده کــه نقاشــی بایــد رنــگ می‌شــده! جقــه گفــت: ‌امــا مــن 
نقاشــی بدون‌رنــگ را دوســت دارم! مــداد نارنجــی گفــت:‌ پــس بــرای 
برنده‌شــدن بایــد نقاشــی‌ات را در مســابقه نقاشــی‌های بدون‌رنــگ شــرکت 
ــگ  ــی‌های بدون‌رن ــابقه نقاش ــوی مس ــن ت ــی م ــت:‌ نقاش ــه گف ــی! جق بده
برنــده می‌شــود؟‌ مــداد زرد گفــت:‌ اگــر تــاش کنــی، حتمــاً برنــده می‌شــوی. 

مــداد قرمــز گفــت:‌ شــاید هــم برنــده نشــوی!

ــی  ــه را خط‌خط ــگل جق ــی خوش ــدارم نقاش ــت ن ــن دوس ــیاه داد زد: ‌م ــداد س م
کنــم! جقــه گفــت: ‌امــا مــن دوســت دارم! نقاشــی گفــت: پــس خــودت خواســتی 
جقــه! یــک... دو... ســه...! یک‌دفعــه جقــه و مدادهــا پــرت شــدند داخــل نقاشــی 
ــم  ــا ه ــی! اینج ــای نقاش ــت:‌ آه ــه گف ــد. جق ــرده بودن ــب ک ــه تعج ــه! هم جق
می‌توانــم تــو را خط‌خطــی کنــم! مدادهــا بــه نقاشــی نــگاه کردنــد. مــداد زرد بــا 
خوشــحالی گفــت: ‌مدادرنگی‌هــا! ببینیــد ایــن خورشــید چه‌قــدر قشــنگ اســت! 
مــداد صورتــی گفــت: ‌ایــن گل‌هــا هــم خیلــی قشــنگ نقاشــی شــده‌اند. مــداد 
ــت:  ــز گف ــداد قرم ــا را! م ــا! درخت‌ه ــد مداده ــا را ببینی ــت: ‌خانه‌ه نارنجــی گف
بیاییــد نقاشــی را خط‌خطــی کنیــم!‌ مــداد ســیاه گفــت: جقــه! چــرا می‌خواهــی 
ــا ناراحتــی گفــت: نقاشــی  نقاشــی بــه ایــن زیبایــی را خط‌خطــی کنــی؟‌ جقــه ب
مــن تــوی مســابقه مدرســه برنــده نشــده!‌ مــداد زرد گفــت:‌ اصــاً اشــکالی ندارد 
ــده نمی‌شــود. ــده می‌شــود و بعضــی وقت‌هــا برن جقــه! آدم بعضی‌وقت‌هــا برن
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پدربزرگ سال‌هاست از عمه‌نبات دور مانده. او در ایران زندگی می‌کند و عمه‌نبات در 

آن‌سوی مرز. لیلا، مادر و پدربزرگ تصمیم می‌گیرند به آن‌سوی مرز بروند. لیلا شعری 

درباره مرزها گفته: »زمین پاره‌پاره می‌شود و مرزبانان بین هرپاره زمین می‌ایستند. 

عمه‌نبات آن‌سوی زمین و پدربزرگ این‌سوی زمین...« 

دیدار
لیلا همراه مادر و پدربزرگش به آن‌سوی 

مرزها می‌رسد. پسر عمه‌نبات منتظر 
آن‌هاست: »یکِشِم با اتومبیل »لادای« 

آلبالویی‌رنگش پشت پاسگاه مرزی منتظر 
آن‌ها بود. عمه‌نبات اما پیرزنی لاغر بود 
با قدی خمیده و گیسوانی سفید و بلند و 

بافته‌شده.«
عمه‌نبات و پدربزرگ درحالی‌که از خوشحالی 

گریه می‌کنند، همدیگر را در آغوش 
می‌گیرند. حالا آن‌ها به‌سمت خانه یکِشِم 
حرکت می‌کنند. یکِشم، دختری به اسم 
گل‌جمال دارد که لیلا و او با هم دوست 

می‌شوند.

دلتنگی
لیلا همیشه فکر می‌کرده آن‌هایی که 
آن‌طرف مرز هستند، با او خیلی فرق 

دارند، اما این‌طور نیست: »کسانی را که او 
می‌دید، هیچ شباهتی به خارجی‌ها نداشتند. 

لباس‌هایی که پوشیده بودند و قالی‌هایی 
که کف اتاقشان پهن بود و حتی قوری و 

کاسه‌های چایشان همانی بود که آن‌ها در 
ترکمن‌صحرای ایران داشتند.« 

لیلا و گل‌جمال که با هم دوست شده‌اند، 
به‌سمت صحرا می‌روند. گل‌جمال درحال 

مراقبت از گوسفندهاست. گل‌جمال از 
مادربزرگش می‌گوید که سال‌ها منتظر 

دیدن برادرش بوده: »پیشترها مادربزرگم 
همیشه روی ایوان می‌نشست و به‌طرف 

ایران نگاه می‌کرد و می‌گفت که آرزوی 
دیدن برادرش را به گور خواهد برد.«

ماهی‌گیری
در یکی از روزهایی که لیلا و گل‌جمال با 

هم بازی می‌کنند، لیلا تصمیم می‌گیرد برای 
ماهی‌گیری به‌سمت رودخانه بروند: »لیلا و 

گل‌جمال کنار هم نشستند. لیلا چند کرم زنده 
را از میان گِل‌های لب ساحل بیرون کشید. 
یکی از آن‌ها را به قلاب ماهی زد و قلاب را 

در آب انداخت.« گل‌جمال، ماهیگیری بلد 
نیست، اما لیلا می‌تواند یک ماهی بگیرد: »نخ 

را کشید. یک ماهی کوچک به نوک قلاب 
گیر کرده بود. گل‌جمال با شادی فریاد زد: 

»گرفتی! تو ماهی گرفتی.« لیلا گفت: »پس چی 
فکر کردی خانم جمال؟ بیا ماهی را از قلاب 
بگیر!« گل‌جمال اول کمی می‌ترسد، اما بعد 

ماهی را از قلاب آزاد می‌کند. 

یک قرار
وقت خداحافظی نزدیک است. در آخرین 

شب همه دور هم جمع شده‌اند. لیلا دوست 
دارد بماند. مدرسه‌ها تعطیل است و او 

می‌تواند تابستان را پیش گل‌جمال باشد، اما 
باید برگردند. لیلا و گل‌جمال با هم یک قرار 
می‌گذارند تا دلتنگی را کمتر حس کنند: »لیلا 

نگاهش را از آسمان گرفت. به گل‌جمال 
نگاه کرد و گفت: »در ایران دلم برای این‌جا 

تنگ خواهد شد. کاش رفت‌وآمد این‌همه 
سخت نبود.« بعد فکری کرد و گفت: »من و 
تو می‌توانیم یک قراری بگذاریم.« گل‌جمال 

پرسید: »چه قراری؟« لیلا گفت: هرشب 
ساعت ده روی ایوان خانه‌هایمان بنشینیم 
و به ماه نگاه کنیم.« لیلا و گل‌جمال تصمیم 

می‌گیرند این فکر را به پدربزرگ و عمه‌نبات 
هم بگویند تا آن‌ها هم کمتر دلتنگ بشوند.

1

2

3

4

به ماه نگاه کن/ نوشته: ابراهیم حسن‌بیگی/ تصویرگر: سولماز جوشقانی
تهران: مدرسه، 1385/ 23 ص: مصور )رنگی(/ گروه سنی: ج

‌پنجشنبه  15  تیر  1396
11 شوال 1438   /  6  جولای 2017



‌پنجشنبه  15  تیر  1396
118 شوال 1438   /  6  جولای 2017

مدیر مسئول: ایمان شمسایی
دبیر ویژه‌نامه: سید نوید برکچیان
امور اجرایی: مرتضی جلالی
گرافیک: مرتضی حاجی‌فرج

آخ جون عکس

اسب‌سواری
در غروب آفتاب

فیل و بچه‌فیل 
درحال آب‌بازی.

فکر کن غروب شده باشد. آسمان قرمز و نارنجی 
باشد و تو توی یک دشت بزرگ باشی. بعد بتوانی 
سوار اسب بشوی. این اتفاق را دوست داری؟ اگر 
دوست نداری، پس به دانه‌دادن پرنده به جوجه‌اش 
نگاه کن، یا به آب‌بازی فیل و بچه‌اش. 

اسب‌سواری در غروب آفتاب.

این پرنده با مهربانی به جوجه خود غذا 
می‌دهد. پرنده‌ها تا زمانی‌که نتوانند پرواز 

کنند، توسط پدر و مادرشان تغذیه می‌شوند.

  این کانگورو به 
چه‌چیزی نگاه می‌کند؟ 
کانگوروها ساکن 
استرالیا هستند.

این جغد حتماً یک شکار 
پیدا کرده که این‌جوری 

پرواز می‌کند.

خانواده لک‌لک‌ها.

آقای میمون از این درخت بلند بالا 
آمده، اما عکاس از او بالاتر است.

 این ببر هم بعد از آب‌تنی 
خودش را خشک می‌کند.

یک عکس از فاصله خیلی 
نزدیک از روباه.


